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نوآوری باید 
روی ساز 

بنشیند. فرد، 
نوآور متولد 

می شود و باید 
شرایط بسیاری 
دست به دست 

هم بدهند تا 
این شخص 
موفق شود. 

پدر من علاوه 
بر تبحر در 
نوازندگی 

و شناخت 
و آگاهی به 
شیوه های 

متعدد 
تنبک نوازی، 

موسیقی را 
به خوبی 

می شناخت؛ 
هنری که ذاتی 

بود، همان طور 
که در دیگر 

رشته ها چون 
ادبیات هم 

صدق می کند. 
به زور و اجبار 

نمی توان مولانا 
یا حافظ یا 

یک موزیسین 
خوب و 

برجسته شد. 
من باید تلاش 

کنم تا آرش 
فرهنگ فر 

شوم و این کار 
ساده ای نیست

در 3۰ سال 
گذشته 

تلاش برخی 
از دوستان 

و نوازندگان 
تنها بیان یک 

حرف جدید در 
موسیقی بوده 
است تا اینکه 

صاحب سبک 
شناخته شوند 

و این دیدگاه 
موجب شد 

موسیقی ایرانی 
به انحراف 

کشیده شود، 
چراکه هر کار 

تازه ای، نوآوری  
زیبا و اصولی 
نخواهد بود. 

متأسفانه این 
نگاه سبب شد 

ملودی های 
سازهای ایرانی 

به موسیقی 
غربی گرایش 
پیدا کنند، به 
همین دلیل 
در این روزگار 

موسیقی با 
عنوان موسیقی 

ایرانی شنیده 
نمی شود و 

چیزی که به 
گوش می رسد 

تنها به مذاق 
نسل امروز 

خوشایند است

او بـــر این نظـــر اســـت:»اگر هـــر نوازنده 
شـــیوه ای متفـــاوت و منحصـــر بـــه فـــرد 
به وجـــودآورد و نـــو آوری کنـــد، ســـبک و 
نوازندگی اش مانا و ماندگارخواهد شـــد. 
مانند اســـتادانی چون حبیب ســـماعی، 
فرامـــرز پایـــور، پرویزمشـــکاتیان و... در 
ساز ســـنتور که در دیگر ســـازها هم این 

نگاه وجـــود دارد.«
آرش فرهنـــگ فـــر به جایگاه ســـاز تنبک 
در گذشته اشـــاره دارد و در این باره بیان 
می کند:»آن دوران، تنبک جایگاه مهم و 
خوبی نداشـــت و نگاه خوبی به این ساز 
نبود و آن را ســـاز مطرب ها می دانســـتند 
ق کـــش  و صند ا  ر تنبـــک  ه  زنـــد ا نو و 
می نامیدند. یعنی ســـاز دیگـــر نوازندگان 
را هـــم حمـــل می کردنـــد. البته بـــه  طور 
کلی در گذشـــته نگاه خوبی به موسیقی 
وجود نداشـــت. حتی روشـــنفکران هم 
این هنـــر را تأیید نمی کردنـــد. همچنین 
خانواده هـــای مذهبـــی هـــم موســـیقی 
را حـــرام می دانســـتند و از ســـوی دیگـــر 
از شـــخصیت های مهـــم  افـــرادی کـــه 
کشـــوری یـــا از فرزنـــدان آنهـــا بودنـــد، 
را به عنـــوان  نمی توانســـتند موســـیقی 
یک شـــغل انتخاب کنند. مـــردم کوچه 
و بـــازار هـــم آن را یـــک حرفـــه تخصصی 
نمی دانســـتند. کمـــا اینکـــه امـــروزه هم 

ایـــن نگاه وجـــود دارد.

ممانعت بسیاری از بزرگان از 
تدریس تنبک در کنار سازهای دیگر

 اما پـــدرم نـــگاه جامعه را به ســـاز تنبک 
تغییـــر داد و ایـــن ســـاز را به ســـالن های 
کنســـرت برد. ناگفتـــه نماند اســـتادانی 
چون حســـین تهرانی، امیرناصر افتتاح، 
محمد اســـماعیلی و بهمن رجبی هم در 
ایـــن زمینه تلاش های بســـیاری کردند تا 
این ســـاز حفظ شـــود و امروز بـــا افتخار 
این ســـاز را بر دست می گیریم و به لطف 
ایـــن بـــزرگان می نوازیم و ایـــن ماحصل 

زحمات گذشـــتگان ماست.
آرش فرهنـــگ فـــر بـــر بحـــث آموزشـــی 
این ســـاز تأکیـــد بســـیاری دارد و در این 
بـــاره می گویـــد: »مســـئولان ذی ربط باید 
تلاش کنند رشـــته سازهای ضربی مانند 
تنبک در دانشـــگاه هنر در مقطع مدرک 
لیسانس تدریس شـــود. رپرتوار این ساز 
نیز موجود اســـت. اما متأسفانه بسیاری 
از بـــزرگان قبـــول ندارنـــد و نمی پذیرند و 
نمی گذارنـــد این ســـاز در کنار ســـازهای 
دیگـــر تدریس شـــود. البته در گذشـــته 
این ساز در هنرســـتان موسیقی زیر نظر 
اســـتادان محمد اســـماعیلی و حســـین 

تهرانی تدریس می شـــد.«

پدرم نه دنبال شهرت بود و نه ثروت 
اما به همه خواسته هایش رسید

آرش فرهنـــگ فـــر بـــه آثاربـــه جامانـــده 
از پـــدرش اشـــاره کـــرده و در ایـــن بـــاره 
می گویـــد:»در مـــدت زمانی کـــه در این 
عرصـــه فعالیـــت می کنـــم تـــلاش کردم 
تا آثارخـــود و پدرم را جمع آوری و آرشـــیو 
کنـــم. البته آثـــار پـــدر چنـــدان موجود 
و در دســـترس نیســـت و تنهـــا تعدادی 

از کارهـــا به صـــورت پراکنـــده باقـــی 
مانده اســـت. پدرم نه دنبال 

شـــهرت بود و نـــه ثروت 

اما بـــه همه خواســـته هایش رســـید. در 
حالی کـــه خیلی از دوســـتان دنبال این 
مســـائل بودند و بـــه آن نرســـیدند. 26 
ســـال اســـت پدر در بیـــن ما نیســـت و 
حضور فیزیکی ندارد اما بیشـــتر از او یاد 
می شـــود و حضورش بیـــش از خیلی ها 
کـــه هســـتند، محســـوس اســـت. مـــن 
برایـــن بـــاورم هنرمنـــدی کـــه تأثیر گذار 
اســـت، همیشـــه از او یـــاد می شـــود و 
ماندگار خواهد بود. مهم نیســـت حضور 
فیزیکی داشـــته باشـــد یا خیر. بنابراین 
کســـانی کـــه هســـتند، بایـــد قـــدردان 

زحمات گذشـــتگان باشـــند.
به یاد دارم در بزرگداشـــت پدرم اســـتاد 
حسن کسایی سخنی فرمودند و گفتند 
اگر ما از گذشـــتگان به نیکی یاد نکنیم، 
آینـــدگان هم از ما به نیکـــی یاد نخواهند 
کرد. ایـــن فرمایش اســـتاد درس بزرگی 

بـــرای من بود.«

ملودی  های سازهای ایرانی به 
موسیقی غربی گرایش پیدا کردند

وی درباره تعداد انگشت شمار نوازندگان 
مطـــرح و برجســـته تنبـــک در گذشـــته 
و امـــروز نســـبت به دیگـــر ســـازها بیان 
می کند:»همیشـــه و در همـــه دوره هـــا 
تعداد نوازندگان ســـاز تنبک بسیاربوده، 
اما تعـــداد نوازندگان شـــاخص، اثر گذار 
و صاحب  ســـبک انگشت شـــمار است، 
البتـــه در دیگر ســـازها نیز همیـــن نگاه 
وجـــود دارد. نکته قابل توجه این اســـت 
کـــه در 30 ســـال گذشـــته تـــلاش برخی 
از دوســـتان و نوازنـــدگان تنهـــا بیان یک 
حـــرف جدید در موســـیقی بوده اســـت 
تا اینکه صاحب ســـبک شـــناخته شوند 
و ایـــن دیـــدگاه موجب شـــد موســـیقی 
ایرانی به انحراف کشـــیده شـــود، چراکه 
هـــر کار تـــازه ای، نـــوآوری  زیبـــا و اصولی 
نخواهد بود. متأســـفانه این نگاه سبب 
شـــد ملودی هـــای ســـازهای ایرانـــی بـــه 
موســـیقی غربی گرایش پیـــدا کنند، به 
همین دلیـــل در این روزگار موســـیقی با 
عنوان موســـیقی ایرانی شنیده نمی شود 
و چیـــزی که به گـــوش می رســـد تنها به 

مذاق نســـل امروز خوشـــایند اســـت.
از  موضـــوع دیگـــر حفـــظ و حمایـــت 
ســـازهای ایرانی اســـت، چراکـــه در حال 
حاضـــر ســـازهای ما هیـــچ پشـــتوانه ای 
ندارنـــد. بـــه طـــور مثـــال ســـاز تنبک به 
ســـاز داربـــوکا گرایش پیدا کرده اســـت و 
داربـــوکا بـــه طبـــلای هندی. چیـــزی که 
امـــروزه می بینیـــد و می شـــنوید صـــدای 
تنبـــک نیســـت و اگـــر نـــگاه جدی تـــری 
داشـــته  وزی  امـــر تنبک نـــوازان  بـــه 
باشـــید، متوجـــه خواهیـــد شـــد اغلب 
آنها تحت تأثیـــر نوازنـــدگان خارجی قرار 
گرفته انـــد و ایـــن اتفاق خوبی نیســـت. 
متأســـفانه در بقیـــه ســـازها هـــم ایـــن 
انحـــراف وجـــود دارد و نوازنـــدگان ما به 
بیراهه کشـــیده شـــده اند. در واقع باید 
گفـــت نوآوری هایی که موجـــب انحراف 

در موســـیقی شـــده است.«
ه  شـــیو ه  ر بـــا ر د هنگ فـــر  فر ش  ر آ
نوازندگـــی اش و نوآوری  کـــه در آن ایجاد 
کـــرده اســـت، پاســـخ می دهد:»مـــن 
مکتـــب فرهنگ فـــر را بـــه شـــیوه 
لبتـــه  ا  . زم ا می نـــو م  د خـــو

انگشـــت گذاری های جدیـــدی معرفـــی 
کرده ام که به ســـبک پدرم اضافه شـــده 
اســـت، امـــا هیچ گاه نخواســـتم ســـبک 

تـــازه ای وارد کنـــم.«

به اجبار نمی توان مولانا یا یک 
موزیسین خوب شد

وی دربـــاره تحولی کـــه در ســـاز تنبک از 
دوران قاجـــار تا به امروز بـــه وجود آمده 
اســـت، اظهار می کند:»نوآوری باید روی 
ساز بنشـــیند. فرد، نوآور متولد می شود 
و باید شـــرایط بســـیاری دست به دســـت 
هم بدهند تا این شـــخص موفق شـــود. 
پدر مـــن علاوه بـــر تبحـــر در نوازندگی و 
شـــناخت و آگاهی به شـــیوه های متعدد 
تنبک نـــوازی، موســـیقی را بـــه خوبـــی 
می شـــناخت؛ هنـــری کـــه ذاتـــی بـــود، 
همان طـــور کـــه در دیگر رشـــته ها چون 
ادبیـــات هم صـــدق می کنـــد. بـــه زور و 
اجبـــار نمی تـــوان مولانا یا حافـــظ یا یک 
موزیســـین خوب و برجســـته شـــد. من 
باید تلاش کنم تا آرش فرهنگ فر شـــوم 

و این کار ســـاده ای نیســـت.

موسیقی ایرانی همیشه  در طول 
تاریخ مظلوم بوده است

جای تأســـف اســـت که بگویـــم بیش از 
40 ســـال است تصویر ســـاز از رسانه ملی 
پخـــش نمی شـــود. هیـــچ برنامـــه جدی 
موســـیقایی در رادیو یـــا تلویزیون تولید 
نمی شـــود و بـــه همیـــن ســـبب جـــوان 
ایرانی شـــناختی از این موســـیقی ندارد. 
موسیقی ایرانی همیشـــه در طول تاریخ 
مظلوم بوده اســـت و بایـــد از آن حمایت 
شـــود و برای آن سوبسید در نظر بگیرند. 
این موســـیقی هویت فرهنگـــی و هنری 
کشـــورمان اســـت. موســـیقی ایرانی باید 
ماننـــد شـــعر و ادبیات ما بـــه دنیا معرفی 
شـــود و اگر این حمایت ها صورت بگیرد، 
قطعاً شـــاهد اتفاقـــات خوبـــی خواهیم 

. بود
آرش فرهنگ فـــر دربـــاره مکتب پدرش 
و حفظ میراث پدری و آشـــنایی نســـل 
جـــوان بـــا ایـــن مکتـــب و نـــام اســـتاد 
می گوید:»آثار تألیفـــی از نت های پدرم 
در دســـت انتشـــار اســـت که بزودی به 
مخاطبـــان ارائـــه می شـــود. البتـــه این 
کتاب هـــا را باید خیلـــی قبل تر به چاپ 
می رســـاندیم امـــا متأســـفانه شـــرایط 
آن طور که انتظار داشتیم پیش نرفت. 
جالب اســـت بدانید سال 70 یک تعداد 
اتود بـــرای تنبک طراحی کـــرده بودم و 
تصمیم به انتشار آن داشـــتم اما بسیار 
خوشـــحالم کـــه در آن زمـــان بـــه چاپ 
نرســـید. ایـــن مطالب شـــالوده مکتب 
فرهنگ فـــر به نوشـــتاری روان و ســـاده 
اســـت تـــا هنرجویـــان آشـــنایی بهتری 
داشـــته باشـــند. آن دوران بـــه تازگـــی 
با آقـــای کیوان ســـاکت )ســـال 69( در 
گروه عارف آشـــنا شـــده بودم و ایشان 
ارتباط بســـیار خوبـــی با پدر داشـــت و 
بـــه من توصیه کـــرد این کتـــاب را چاپ 
نکنم و در زمان مناســـبی ایـــن کار را به 
انجام  برســـانم که بســـیار خوشـــحالم 
به گفتـــه اســـتاد عمل کـــردم. مطالب 
بســـیاری از پـــدر برجـــای مانده اســـت 
که تعـــدادی از این کارها توســـط برخی 
از عزیـــزان بـــه نـــت تبدیل شـــده اند و 
بخـــش دیگر را خـــودم انجـــام داده ام. 
برخـــی از دوســـتان هم این کارهـــا را به 
نـــام خـــود چـــاپ کرده اند. ســـرانجام 
دوران کرونـــا فرصتـــی به دســـت آمد تا 
این مطالب را جمع آوری کنم و در حال 
حاضـــر 4 جلد ایـــن نت ها کـــه مربوط 
بـــه دوره آموزشـــی مکتـــب فرهنگ فـــر 
اســـت، آمـــاده انتشـــار بـــوده و تصمیم 
داریم بـــه 7 جلد برســـانیم. همچنین 
یک تعـــداد تصانیف کـــه اکثریـــت آنها 
بـــه  صورت بداهـــه بوده نیـــز جمع آوری 
شـــده اســـت. تصمیـــم دارم آلبومی با 
تصانیف پدر جمع آوری و منتشـــر کنم، 
البتـــه در حـــال حاضر شـــرایط انتشـــار 
بســـیار ســـخت شـــده اســـت و چـــون 
نمی توانیـــم به  صورت رســـمی منتشـــر 
کنیـــم به ناچـــار تمـــام آثار اســـتاد را در 
کانـــال تلگرامـــی مکتـــب فرهنگ فر به 

اشـــتراک می گذاریم.«

هنرمندان موسیقی پاپ کشورمان 
باید در سفره خانه ها بنوازند

وی دربـــاره عدم برگزاری کنســـرت طی 
این چند ســـال و آشـــنایی بیشتر مردم 
بـــا مکتـــب اســـتاد فرهنگ فـــر اظهـــار 
می کند:»احساســـم ایـــن اســـت کـــه از 
ســـال 88 تـــا بـــه امـــروز در ژانـــری که 
فعالیت داریم حمایتـــی صورت نگرفته 
اســـت. حدود 14 ســـال می شـــود که به  
صورت جســـته و گریخته کنســـرت های 
کوچک و بی ســـرو صدا برگزار کرده ایم. 
به یـــاد دارم دهه 70 گروه های بســـیاری 
بودند که در ژانر موســـیقی دســـتگاهی 
حـــال  در  امـــا  می کردنـــد  فعالیـــت 
حاضـــر تنهـــا چنـــد خواننـــده و نوازنده 
بـــه ایـــن موضـــوع می پردازنـــد. البتـــه 
موســـیقی امـــروز جامعه ما پاپ اســـت 
و بســـیار خوب رونق گرفتـــه و به آن بها 

می دهنـــد.«

پرورش در کنار بزرگان موسیقی
اســـتاد ناصر فرهنگ فـــر دارای دو فرزند 
اســـت. روشـــنک و آرش. آرش فرزنـــد 
ارشـــد خانواده اســـت و میـــراث دار پدر. 
او به نقـــل از مادرش می گویـــد: »قبل از 
تولدم )ســـال 1350( پدرم یک ساز تنبک 
کوچـــک برایـــم خریـــده بـــود و از همان 
ابتـــدا علاقه منـــد بـــود کـــه فرزندانـــش 
نوازنـــده این ســـاز باشـــند و مســـیر او را 

دنبـــال کنند.«
آرش فرهنگ فـــر، خـــرداد مـــاه، ســـال 
1352 درتهـــران متولد شـــد. او از کودکی 
بـــا موســـیقی و ســـاز تنبک مأنـــوس بود 
و همیـــن علاقه مندی ســـبب شـــد این 
ســـاز را از پدرش که نوازنـــده ای صاحب 
مکتب و ســـبک بود، فرا بگیرد و در سال 
1360 به طـــور جدی آموزش های لازم را در 

محضـــر پدر تلمـــذ کرد.
او درباره تعهد و مســـئولیتی که نسبت به 
حفظ و ترویـــج ســـبک و مکتب پدرش 
دارد، اظهارمی کند: »مـــن در خانواده ای 
اهـــل هنر بـــزرگ شـــدم و از خردســـالی 
علاقه منـــد بـــه موســـیقی بـــودم. در آن 
دوران، پـــدرم بـــا بزرگان و پیشکســـوتان 
موســـیقی و هـــم دوره ای های خـــود، در 
رفـــت و آمد بـــود و ارتبـــاط صمیمی ای با 
آنها داشـــت. نـــه ماننـــد روزگار اکنون که 
فاصله بســـیاری میان هنرمنـــدان ایجاد 

شـــده است.
آن دوران، رفاقت هـــا مانـــدگار بـــود و در 
کنـــار همیـــن ارتباطـــات صمیمانـــه، آثار 
ارزشـــمند و مانایـــی هم خلق می شـــد. 
فضـــای  زمانـــی،  برهـــه  درآن  لبتـــه  ا
فعالیت هـــای موســـیقایی گســـترده تر 
بـــود و در این زمینـــه، برنامه های متعدد 
تولیـــد شـــد. ماننـــد  و متنوعـــی هـــم 
برنامه های رادیویـــی گلها، گلچین هفته 
یـــا برنامه هـــای تلویزیونـــی، همچنیـــن 
برگزاری جشـــن و جشـــنواره های متعدد 

همچون جشـــن هنـــر شـــیراز و... البته 
درکنـــار آن، محفل هـــای خصوصـــی بـــا 
حضـــور بزرگان موســـیقی هم برپـــا بود و 
درهمـــان محافل ، از موســـیقی حمایت 
داشـــتند و بـــرای حفظ این هنـــر معمولاً 
آثارشـــان را ضبـــط می کردنـــد و اتفاقات 
خوبی شـــکل می گرفت. مـــن در همین 
گذر تاریخی رشـــد کردم و در کنار چنین 

بزرگانـــی، بزرگ شـــدم.«
ناصـــر فرهنگ فر، مقدمـــات تنبک نوازی 
را نـــزد یکی از اقـــوام خود بـــه نام محمد 
ترکمـــان کـــه از شـــاگردان امیرناصـــر 
افتتـــاح، از تنبک نوازان برجســـته دوران 
بـــود، فراگرفـــت، همیـــن امـــر مقدمات 
دیدار او با حســـین تهرانی را فراهم کرد. 
اســـتعداد چشـــمگیر فرهنگ فر، استاد 
حســـین تهرانـــی را مجاب می کنـــد تا او 
را به شـــاگردی بپذیرد. ناصـــر فرهنگ فر 
مدت کوتاهی نزد این اســـتاد شـــاگردی 
کرد و با راهنمایـــی او برای فراگیری نت، 
به مدت یک ســـال نزد محمد اسماعیلی 
کتاب »تمبک اســـتاد تهرانی« را آموخت. 
او در همـــان ســـال ها بـــه اتفـــاق داوود 
گنجه ای به دانشـــکده هنرهای زیبا رفت 
و با اســـتاد نورعلـــی برومنـــد و داریوش 
صفوت آشـــنا شد. در ســـال 1342 با آغاز 
کار مرکـــز حفظ و اشـــاعه موســـیقی، به 
عنـــوان مدرس ســـاز تنبک بـــه فعالیت 
پرداخت و توانســـت در ایـــن مدت زمان 
تأثیرات قابل توجهی در شیوه نوازندگی 

ســـاز تنبک برجـــای بگذارد.
آرش فرهنگ فرمی گویـــد: »پـــدرم ســـال 
1349 فعالیـــت خـــود را درمرکـــز حفـــظ 
و اشـــاعه موســـیقی آغـــاز کـــرد. او دراین 
مرکـــز بـــا بـــزرگان موســـیقی همچـــون 
دکتـــر داریوش صفـــوت، نورعلـــی خان 
برومند، ســـعید هرمزی، یوسف فروتن، 
علی اصغـــر بهـــاری، عبـــدالله دوامـــی، 
محمـــود کریمی و... در ارتبـــاط بود. پدر 

تلاش می کـــرد از حضـــور این بـــزرگان و 
از نـــکات ارزنـــده آنها بهـــره ببـــرد. البته 
قبل تر از آن )ســـال 1347( درمؤسسه ای 
در پایین میدان شـــهدا تدریس موسیقی 
داشـــت وعـــلاوه برمرکز حفظ و اشـــاعه 
موســـیقی در کانون چـــاوش هم تدریس 
می کرد و در کنار آن جســـته و گریخته در 
منزل به تدریس خصوصی می پرداخت. 
نکتـــه قابـــل توجـــه اینکـــه، پـــدر اغلب 
شـــاگردانش را خود انتخاب می کرد و هر 
هنرجویی را نمی پذیرفت و حساســـیت 
خاصی بـــه ایـــن موضـــوع داشـــت و هر 
زندگـــی  ا نو مســـتعد  ا  ر ی  علاقه منـــد

نمی دانســـت.«
 

تأکید بر آموزش ردیف های 
موسیقی

و  یـــش  گرا ره  بـــا ر د د  ســـتا ا زنـــد  فر
علاقه منـــدی اش به ســـاز تنبـــک و اینکه 
آیا انتخاب این ســـاز به تأکید و ســـفارش 
پدربـــوده یـــا خیـــر، بیـــان می کنـــد: »در 
گاه،  هیـــچ  عمـــرم  ســـال های  تمامـــی 
هیـــچ کاری را بـــه اجبار انتخـــاب نکرده و 
انجام نـــداده ام. به یاد دارم ســـال 1362، 
پدرم، ســـاز تاری از ســـاخته های اســـتاد 
فرج الله)سازنده سرشناس دوران قاجار( 
برایـــم خریـــداری کـــرد و اصـــرار داشـــت 
این ســـاز را نـــزد اســـتاد محمدرضا لطفی 
آمـــوزش ببینـــم، امـــا مـــن علاقه مند به 
ســـنتور بودم و تلاشـــم این بود این ســـاز 
را از اســـتاد پرویـــز مشـــکاتیان بیامـــوزم. 
خلاصـــه از پدر اصـــرار و از من پســـر بچه 
10 ســـاله انکار، البتـــه صحبت ها و تأکید و 
ســـفارش پدر بجا و درست بود، چرا که با 
آموختن تار می توانســـتم با دستگاه های 
موســـیقی و کوک آنها هم آشـــنا شوم، اما 
کوک سنتور مشـــکلات خودش را داشت 
و زمانبر بود. اگرچه ســـال ها بعد با ســـاز 
تار آشـــنایی پیدا کردم و نواختن آن را نزد 

آرش فرهنگ فـــر، خـــرداد ماه، ســـال 1352 درتهران متولد شـــد. او از کودکی با موســـیقی 
و ســـاز تنبـــک مأنـــوس بـــود و همین علاقه مندی ســـبب شـــد این ســـاز را از پـــدرش که 
نوازنـــده ای صاحـــب مکتـــب و ســـبک بـــود، فـــرا بگیـــرد و در ســـال 1360 به طـــور جدی 
آموزش هـــای لازم را در محضـــر پـــدر تلمذ کرد. او درباره تعهد و مســـئولیتی که نســـبت به 
حفظ و ترویج ســـبک و مکتب پـــدرش دارد، اظهارمی کند: »من در خانـــواده ای اهل هنر 
بزرگ شـــدم و از خردســـالی علاقه مند به موســـیقی بودم. در آن دوران، پـــدرم با بزرگان و 
پیشکســـوتان موســـیقی و هم دوره ای های خود، در رفت و آمد بـــود و ارتباط صمیمی ای با 
آنها داشـــت. نه مانند روزگار اکنون که فاصله بســـیاری میان هنرمندان ایجاد شده است.

ـــرش بـ

26 ســـال از درگذشـــت اســـتاد ناصـــر فرهنگ فر می گـــذرد)23 مـــرداد 1376( نوازنـــده برجســـته تنبک و مدرس موســـیقی. 
هنرمنـــدی کـــه او را »شـــاعر تنبـــک« می نامند، چرا کـــه هنر او تنهـــا به نوازندگی این ســـاز خلاصه نمی شـــد. او در ســـرایش 
شـــعر، هنر خوشنویســـی و البته خوانندگی هم دســـتی بر آتش داشـــت. زنده یاد ناصـــر فرهنگ فر 4 آبان ماه 1326 در شـــهر 
ری چشـــم به جهان گشـــود و در خانواده ای اهل هنر و علاقه مند به موســـیقی پـــرورش یافت. پدرش کارمند شـــهربانی بود 
و تـــار می نواخـــت و عمویـــش نوازنده حرفـــه ای تنبک بـــود و همین امر موجـــب علاقه و گرایش او به موســـیقی بویژه ســـاز 
تنبک شـــد؛ تا آنجـــا که در ســـن هفت ســـالگی روی کوزه های گلـــی ضرب می گرفـــت و می نواخـــت. اگرچه در ابتـــدای راه، 
پـــدرش مخالف این انتخـــاب بود امـــا ســـختگیری ها و مخالفت ها، چندان اثر گذار نبود و اســـتعداد ذاتی و شـــور و عشـــق 
دوران خردســـالی، ســـبب شـــد سرنوشـــت و زندگی ناصر فرهنگ فر به موســـیقی پیوند بخـــورد و امروز نام و هنر این اســـتاد 

بـــزرگ بر جریـــده تاریخ موســـیقی ایران به ثبت برســـد.

فرهنگی

 نداسیجانی
روزنامه نگار

آقایان فرهمنـــد و زیدالله طلوعی آموزش 
دیـــدم. بـــا نواختـــن ســـاز ســـه تـــار هم 
آشنایی داشتم و قبل تر در محضر آقایان 
وادانـــی و محمـــد فیروزی آمـــوزش دیده 
بودم. ساز ســـنتور را هم مدت زمانی نزد 
آقای تحریری و ســـلطانی آموزش دیدم و 
بعد از آن بـــه خدمت ســـربازی رفتم. در 
دوران ســـربازی با ترومپت آشـــنا شدم و 

بر ســـر صـــف می نواختم.
هـــدف مـــن از آشـــنایی بـــا این ســـازها 
ایـــن بـــود کـــه درکنـــار تنبک نـــوازی، به 
دیگرســـازهای موســـیقی ایرانی اشـــراف 
کامـــل داشـــته باشـــم. علاقه منـــد بودم 
و  موســـیقی  ردیف هـــای  موشـــکافانه 
گوشـــه های آن را بشناســـم؛ نـــه بـــرای 
اینکـــه ردیـــف دان یـــا یک موســـیقیدان 
حرفه ای باشم، بلکه برای آگاهی بیشتر، 

ایـــن هـــدف را دنبال کـــردم.«
تأثیرگـــذاری نصیحت هـــای  او دربـــاره 
پـــدر در آموختـــن و آمـــوزش ردیف های 
موســـیقی دســـتگاهی می گوید: »با نگاه 
بـــه تاریخچه موســـیقی ایـــران، خواهید 
دیـــد در دوران قاجـــار هـــم نوازنده های 
تنبک با موســـیقی ایرانی آشنا بودند. من 
براین عقیـــده ام، یک نوازنده موســـیقی 
ایرانـــی ماننـــد نوازنـــده ســـاز تنبـــک، 
می بایســـت با دســـتگاه ها و گوشـــه های 
موســـیقی ایرانی آشـــنا باشـــد. البته این 
شـــناخت، تنهـــا از راه گوشـــی حاصـــل 
نمی شـــود بلکـــه لازم اســـت در نواختن 

آن تبحـــر نیز داشـــته باشـــد.«
آرش فرهنـــگ فـــر ســـال های بســـیاری 
اســـت مکتب فرهنـــگ فـــر را راه اندازی 
کرده و بـــه هنرجویانش تنبک نـــوازی به 
شـــیوه پدر را می آمـــوزد. او دربـــاره تأکید 
این روش آموزشـــی به شاگردانش اظهار 
می دارد:»آمـــوزش ردیـــف و موســـیقی 
دســـتگاهی، بـــرای هنرجوی موســـیقی، 
بســـیار مهم و ارزشمند اســـت و آموختن 
آن ضـــرورت دارد. موســـیقی ضربی، یک 
موســـیقی متریـــک اســـت. مـــا در ســـاز 
تنبـــک با متر و میـــزان ســـرو کار داریم و 
به موســـیقی فاقد متر، موســـیقی آوازی 
گفتـــه می شـــود و معمولاً برای جـــواب از 
تنبک اســـتفاده نمی شـــود مگر در ضرب 
زورخانه ای. شـــیوه آموزشـــی من همان 
سبک و سیاق پدراســـت؛ سبک ماندگار 

اســـتادان قدیم.«

مکتب فرهنگ فر، شیوه ای تازه در 
تنبک نوازی

داشـــته های  از  فـــر،  فرهنـــگ  ناصـــر 
استادان بنامی همچون عبدالله دوامی، 
سیدحســـن میرخانـــی، ســـید حســـین 
میرخانـــی و علی اکبر کاوه بهره جســـت. 
علاقه او به شـــعر، ادبیات و خوشنویسی 
او را به عنـــوان موســـیقیدان آگاه به دیگر 
اقســـام هنر مطـــرح کرد. فرهنـــگ فر در 
ســـرودن شـــعر و کار با قلـــم خطاطی نیز 
همچون نوازندگی تبحر داشـــت و همین 
امـــر ســـبب شـــد نوازندگـــی اش تحـــت 
تأثیـــر این هنرهـــا قـــرار بگیـــرد. جالب 
اســـت بدانید او علاوه بـــر تنبک نوازی با 
ســـاز ســـه تار هم آشنایی داشـــت. آرش 
فرهنـــگ فر دربـــاره اســـتادش می گوید: 
»داســـتان شـــاگردی پدرم جالب است. 
ابتدا نزد عمویش تنبک نوازی را آموخت 
و البتـــه به ســـبک روحوضی این ســـاز را 
می نواخت و به همین ســـبب پدربزرگم 
دوســـت نداشـــت پدرم نوازنده شـــود و 
بر ایـــن باور بـــود هر فـــردی به این ســـاز 
گرایش پیـــدا کند، در نهایـــت عاقبتش 
نوازندگـــی در مجالـــس و عروســـی ها 
خواهـــد بـــود. بنابرایـــن بیشـــتر اصـــرار 
داشـــت پدرم خوشنویســـی بیاموزد و در 
آخر نـــزد اســـتاد حســـن میرخانـــی این 
هنـــر را فراگرفـــت و در دهـــه پنجـــاه نیز 
نزد اســـتاد کاوه آن را ادامـــه داد. من نیز 
مانند پدرم به موســـیقی و خوشنویســـی 
علاقه مند هســـتم. ناگفتـــه نماند پدرم 
بـــه مدت دوســـال در دانشـــگاه هنرهای 
زیبا در رشته موسیقی تحصیل کرد و بعد 
از آن تـــرک تحصیل کرد. آقـــای برومند و 
دکتر صفوت بســـیار علاقه مند بودند پدر 
مدرک لیســـانس خود را دریافت کند اما 
افـــکار و عقاید پدر چیز دیگـــری بود و در 

همـــان مقطع توقـــف کرد.«
اســـتاد ناصـــر فرهنـــگ فـــر، ســـبک و 
شـــیوه نوازندگی اش متفـــاوت و ممتاز از 
دیگـــر نوازندگان مطـــرح این ســـاز بود. 
فرزنـــدش درایـــن بـــاره می گویـــد: »آن 
دوران اســـتادان بزرگی همچون حسین 
تهرانی، امیرناصر افتتـــاح، بهمن رجبی 
و محمد اسماعیلی از نوازندگان مطرح و 
صاحب ســـبک تنبک بودند. پدرم اوایل 
دهه 40، شـــیوه نوازندگی اش الگو برداری 
از نوازندگانـــی چـــون حســـین تهرانـــی و 
امیرناصـــر افتتـــاح بـــود و البته بیشـــتر 
تحـــت تأثیر آقـــای تهرانی قـــرار گرفت و 
به شیوه او ســـاز می نواخت. اما آرام آرام 
نگرش خود را تغییر داد و شیوه جدیدی 
در نوازندگـــی تنبک معرفی کـــرد. پدر در 
خلق ریتم های تـــازه تنبک نوازی، تلاش 
بســـیاری داشـــت و تکنیک های جدید و 
شـــاخصی ارائـــه نمود و مکتـــب فرهنگ 
فر را متفـــاوت با نوازنـــدگان قبل از خود 

پایه گـــذاری کرد.«

آرش فرهنگ فر در گفت و گو با 
»ایران« از مکتب پدرش
استاد  ناصر فرهنگ فر نوازنده 
پیشکسوت تنبک و شرایط 
امروز موسیقی می گوید
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